
خط پلیس

 وحشت 50 اوباش
 تنها با شليك 2 تير هوايي پليس

فقط شــليك دو تير هوايي پليس كافي بود تا قدرت 
پوشــالي 50 اوباش كه با قمه و قداره به وحشت آفريني 

شبانه دست مي زدند، از هم بپاشد.
ســاعت يك بامداد 26 مردادماه مامــوران كلانتري 
110 شهدا هنگام گشــتزني در سطح حوزه استحفاظي 
بودند كه در پي اعلام مركز 110 تهران مبني بر درگيري 
دسته جمعي و قمه كشي و تجمع اراذل و اوباش در خيابان 
پاسدار گمنام پارك هفت تير بلافاصله سه اكيپ از ماموران 
تخصصی با توجه به اهميت موضوع به محل اعزام شدند. 
ماموران به محض ورود به پارك مشاهده كردند حدود 50 
نفر از اراذل و اوباش در وســط پارك جمع شده اند و همه 
قمه، چاقو و چوب به دست دارند كه با توجه به زياد بودن 
تعدادشــان و از آنجايی كه اقدام به عربده كشــي و ايجاد 
هياهو در پارك مي كردند، ماموران با هماهنگي مركز پيام 

كلانتری نسبت به دستگيري نفرات اقدام كردند.
با توجه به وضعيت آشفته ابتدا 2 گلوله هوايي با تفنگ 
پليس شــليك شد كه همه اوباش متفرق شده و اقدام به 
فرار كردند كه ماموران با تعقيب و گريز نفرات به صورت 
پياده موفق شــدند 3 نفر به نام هاي »حميد« معروف به 
»حميد افغان«، »فرخ« و »احســان« را در محل دستگير 
كنند و يك كارد ســلاخي از حميد افغان كه بر كمرش 

بود، به دست آورند.
مامــوران يکــی از اراذل و اوباش به نــام »عادل« كه 
قمه يك متري دردست داشــت و با ديدن ماموران قمه 
را به زمين انداخته و متواري شــد را دستگير و در ادامه 
اوباش هايي به نام هاي »كرامت«، »پيمان« و افراد شــرور 
ديگر به نام »اصغر«، »احســان«، »حيــدر«، »داريوش« 
و »خليل« كه در درگيري حضور داشــتند، شناســايي و 
دستگير شدند. هنگام انتقال نيز تعدادي از شهروندان كه 
در محل جمع شــده بودند، ازحضور پليس و دستگيري 
نفــرات با توجه به ايجاد ناامني در محل تقدير و تشــکر 
كردند. ســرهنگ علی جهان آرايی، رييس كلانتری 110 
شهدا گفت: جمعا 10 نفر از اراذل و اوباش محله پيروزی 
تهران به ســركردگی حميد افغان كــه از عاملان اصلی 

شرارت در پارك های منطقه بودند، دستگير شده اند.
 

 فرار مرگبار جويندگان گنج
 در سوادکوه

2 جوينده گنج  در فرار از دست ماموران به دره سقوط 
كردند و جان باختند.

دادستان سوادكوه از رسيدگی به يك پرونده گنج ياب 
در دادگستری اين شهر خبر داد و با اعلام خبر بازداشت 
يك گنج ياب در ارتفاعات سوادكوه، جزئيات اين حادثه را 
تشريح كرد. پرويز بهمن نژاد اظهار كرد: 5 گنج ياب كه در 
ارتفاعات سوادكوه مشغول حفاری غيرمجاز بودند، پس از 
اطلاع از حضور ماموران اقدام بــه فرار كردند. وی اضافه 
كرد: ســه نفر از ايــن باند به دليل عجلــه و فرار در دره 
60 متری ســقوط كرده كه 2 نفر آنها جان باختند و يك 
نفر نيز مجروح شــد. دادستان سوادكوه بيان كرد: يکي از 
اين افراد نيز دســتگير و با قرار قانونی روانه زندان شــده 
اســت و آخرين عضو نيز متواری است كه تلاش ها برای 
بازداشــت وی ادامه دارد. بهمن نژاد تصريح كرد: دستگاه 
قضا با قاطعيت و در كوتاه ترين زمان ممکن به اين پرونده 

رسيدگی می كند.

دزدان بندر شمال در دام پليس
دزدان حرفه اي كابل برق و خانه ها در انزلي از ســوي 
پليس دســتگير شدند. ســرهنگ هرمز عشقی، فرمانده 
پليس بندرانزلی گفت: در پی سرقت های مشابه كابل های 
برق، بررســی موضوع برای شناسايی و دستگيری دزدان 
احتمالی در دستوركار ماموران پليس آگاهی قرار گرفت. 
وی ادامه داد: در تحقيقات پليســی، ماموران سرنخ هايی 
را از حضور مجرمی ســابقه دار در اين سرقت ها به دست 
آوردنــد. فرمانده پليس بندرانزلی خاطرنشــان كرد: پس 
از شناســايی دزد، با هماهنگــی قضايی، در يك عمليات 
پليســی غافلگيرانه وی در محل اختفای خود و با اموال 
سرقتي دستگير شد. سرهنگ عشقی افزود: اين دزد دارای 
21 ســابقه مجرميت به 10 ســرقت كابل برق از ابتدای 
امسال در بندر انزلی اعتراف كرد. فرمانده پليس بندرانزلی 
در ادامه از شناســايی و دستگيری دزد خانه در اين شهر 
خبر داد. وی افزود: در پی وقوع چند سرقت خانه، پليس 
دست به كار شــد و با پيگيری سرنخ های به دست آمده 
سرانجام موفق به شناسايی و دستگيری دزد شد. اين دزد 
بــا تکميل پرونده به مقام قضايــی معرفی و با قرار وثيقه 

200 ميليون تومانی روانه زندان شد.
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 5359---0915  ولي با اسم هاي ستون مي شه يه 
کتاب نوشت ها... علي 

خب خب بالاخره ستون افتاد دست من از فردا همه راس 
ساعت 7 صبح وسط ستون باشيد مراسم صبحگاهي داريم.
 6265---0911  يه دو ســه ماهي مي شــه که 
خبرنگار دوهفته نامه مون شــدم، لنگرود و آستانه 
اشــرفيه اســتان گيلان کار مي کنم. کار جذابيه و 
دوســتش دارم. دعا کنيد برام پيشرفت کنم تو اين 

کار. مهندس ستون
خداياااا به اين جووناي ما يه كار مشتي بده حال كنن.

بودم واسه   2357---0915  چقدر منتظر سوژه 
جــواب دادن خوب خودت رو نشــون بده. علي از 

خواجه ربيع
منم خعععلي منتظر خودم بودم مي تركونم خيالت تخت.

 0983---0915  يه روز يــه بنده خدايي که تو 
محلشون سوژه همه بچه محلا بود روزنامه خريد و 
خط ســه و نيم رو ديد و نشست تو خونه و هي پيام 
داد تا شــد سوژه ستون البته بيش از ده خط همراه 

داره. بيطرف
بيش از ده خــط همراه و ده خط ثابت با اپراتور گويا با ما 

تماس بگيريد.
 8219---0915  واااي ســوژه ســتون مي خواد 

جواب بده نمي دونم چرا من استرس دارم. 
بچه ها يه كم اعتماد به نفس داشــته باشــيد حالا درسته 
من يه كم از شــما بامزه تر و جذاب تــرم ولي منم يکي از 

شماهااام.
 6940---0915  گــروه ضربت در مرکز عمليات 
بودند تايل طي تماســي با سوژه گفت که بچه ها از 
کوچيک شدن ستون بسيار عصباني هستند و گروه 
ضربت 3 متشــکل ازمهوش دختر شجاع مليکا و 
حميرا و خاطره و زينب و زهرا و بانوي ستون و دزد 
ستون و الي و الهام و مامان بزرگ خلاق و جايگزين 
سوژه و خانوم دکتر سوار بر ژيان و مازراتي به طرف 
مرکز عمليات به راه افتادنــد دايي کاظم خبر داد 
که لواشــک و انجير براي توشه همراه داشته باشند 
بانوان شد گداي  سردبير وقتي متوجه حضور گروه 
ستون را گروگان گرفت و... اين داستان ادامه دارد. 

مامان آرش و اردشير
آخه چقدر شما خلاقيد مامان ميگم مجسمه تون رو بسازن 

بذاريم وسط ستون.
 5852---0915  ههه چــه جالب من مي خوام 

جواب بدم. سوژه ستون
چه باحال هم خودم پيام ميدم هم جواب خخخخخ.

از همه تون دلخورم من مريض    0938---2495 
تو بيمارســتان تو اتاق عمل بودم کسي يادي نکرد 
که همون ظرف من رو پــر از پول کنه بگيد چرا که 

اعصاب ندارم. گداي ستون
نبودي چند وقت باز پيدات شده برو عمو جون برو در خونه 

خودتون بازي كن آورين.
 4850---0930  ســه سه و نيم هاي عزيز خوبيد 
من رو افتخار ميدين به گروهتون راه بدين. قاســم 

از جوين
از راه خوبي وارد شدي!

خخخ    0915---5359  
ترکيدم  دهقان!  دمت گرم 
از خنده!خــدا رو شــکر 

دوست  ميوه اى  چه  نگفتم  من 
دارم... خخخ... خلاصه ايول! على داداش 

قلى آپاچى قرمز سوار فرارى
خانوم دكتر ژيان قرمز صورتي راه راه فسفري سوار كجايي 

بيا اين اسمت رو جات رو تصقير كرد.
 3833---0910  من دوســت دارم طرفدار رضا 

دگزا باشم، رفته خدمت آيا؟
متاســفم در دسترس نيســت فقط مي توني طرفدار سوژه 

بشي.
 0325---0936  مهــوش اســمت توى معماى 

جنايى اين هفته هست. دست هاى پشت پرده.
بچه ها يه معما ميگم هر كي حلش كنه جايزه داره: دهقان 
7 پرس برنج داره 3 پرســش رو رضا توهم مي خوره حالا 
دهقــان چند پرس برنج داره بعله همه تون اشــتباه جواب 
دادين دهقان 1 پــرس ماكاراني داره چيه معماي خودمه 

دلم مي خواد جوابش ماكاراني باشه.
 6422---0915  آخ جــان ســوژه آمد بالاخره! 

ستون رو بترکون يه کم بخنديم!
ديناميت ســتون كجايي يه چند تــا از همون ديناميتات 
بده با اين نارنجك دســتي هايي كه دارم شــماها منفجر 

نمي شيد.
 1032---0915  داداش کاوه بــازم از اين کلاغا 
ديدي به مام يه ندا بده، يه شبه ره صد ساله رفتنه 
ديگه. حالا هي بگين کلاغ بدشگونه. سلام سه و نيم 

خوبي. کفشدوزک
من داستاناي كاوه رو ديگه نمي خونم خيلي ترسناكه قبلنا 

كه مي خوندم شبا خوابم نمي برد.
 7251---0915  توشله مزدوج 
و دايي شــدنت مبارک باشــه 
شيرينيش کو؟ خوشبخت 

بشي. اکبر بيکار
خدمــت  ميگــم  تبريــك  منــم 
آرزوي بــا  عزيــز  دوســت  شــما   دوســت 

 خوشبختي.
 3308---0915  بــه به ســلام بر و بچ ســه و 
نيم. حال و احوال؟ چنــد روز نبودم حال کردين؟ 

بي معرفتا يه سراغي نگيرينا؟ سعيدم
شماااااا؟؟ بچه ها شما مي شناسيد ايشون رو.

 2495---0938  هر کي بيشتر کمک کنه هواش 
رو دارم مي خوام ببينم متولدين کدوم ماه بيشــتر 

کمک مي کنه که از همه بهتره. گداي ستون
ســريع قبلا اين قد هوات رو داشتم تکليف همون پولايي 

كه ازم بالا كشيدي رو مشخص كن تا بعد.
 2495---0938  تو اين هواي گرم تو خيابون دارم 
کار مي کنم دستم رو دراز کردم يه پولي بهم بديد که 

از گرما آتيش گرفتم. گداي ستون
شــاگرد نمي خواي به جون خودم من استعدادم بالاستااا 

زود ياد مي گيرم.
 8978---0915  خدايا خودت خوبش کن. ببين 

دهقان برات دعا کردم. دکتر ستون
ههه خدايااا خودت مزدوجش كن اين دعا واسش خععلي 

بهتره.
 4399---0939  دهقــان خلاف فقط فرار کن با 
اين تست روانشناسيت! فقط آرزو کن جشن نگيرن 
که اگه دســتمون بهت برســه…! قرار بود سرکار 

بذاريم همديگه رو ولي نه انقدر ديگه! مهديه
چيه منتظر چي هستين گفتم كه قهرررم.

 1032---0915  دوســتان بياييد دست به دست 
هم دهيم به مهر و ســتون خويــش را کنيم باقلوا. 

کفشدوزک
بااااااشــه حالا كه خيييلي پيام ميديــن و اصرار مي كنين 

آشتي.

 5221---0938 ســلام. من به هر کي و هر جا 
پيام دادم نه چاپ شــد و نه جواب دادن. فکر نکنم 

شمايم...
چه نااميد بود كه وسط پيام خوابش برد!

 9291---0938 گيلاس رو بيشــتر دوست دارم. 
بانز

خخخ خيلي هم خوبه!
اين  نداريم؟   0325---0936 چــرا روز پســر 

تبعيضه.
چون روز مرد داريم!

 3142---0915 سلام چند روز قبل تو صدمتري 
مي رفتم عقب يه نيسان نوشته بود دهقان خلافکار 
حالا بگو خودت بــودي دهقان جان خلافکار؟ دايي 

کاظم
نه بابا من از اين مســخره بازيا خوشــم نمياد كه اسمم رو 

پشت ماشين بنويسم.
 2764---0915 ديگــه ســه و نيــم افتاده رو 
غلتک رضــا و ننه بزرگ و الان  هــم دهقان خان 
پاسخ دهندگان يا بهتره بگم ضايع کننده هاي باحال. 

هيچکس
الان ننه بزرگ رو با ما مقايسه كردي؟ بگم رضا با جنسيس 

بياد روت؟!
هاي کلاس  چه  محمدصالح  اوهو   0915---5291  

شده، کلاس ميذاره واسه ما! بيا پايين بابا. ديناميت

تازه براي كلاساش شهريه 700 هزار تومن هم گذاشته! 
 2970---0915 سلام خوبين؟ ايول به کسايي که 
بدون اجازه اومدند راستي قراره قانون هاي جديدم 

بزودي بياد پس منتظرم  باشيد. خوش تيپ ستون
و قانون جديدم اينه كه بدون اجازه سرت رو نندازي پايين 

و بياي تو! مثل خشوتيپ هاي ستون! 
مخاطب  همينجوري  کــه  واقعا   0915---4426 
جمع مي کنين عاقا نخواســتيم اين آخرين پياممه. 

سناتور محل
خب به ســلامتي! بچه ها تبريك! از وسط برو، كنار رو قلم 

سوسك كشيدن!
بابام  اومده  زيــاد  برقمون  پول   0915---3123 
خيلي جدي برگشــه ميگه همه اش پول لامپ مودم 

توئه ها! خاله کوچيکه
خخخ چه باباي نکته بيني داره!

 5291---0915 خب تا بابا جونم بياد از ســرکار 
روزنامه بياره شب مي شه ديگه. ديناميت

آها از اون لحاظ! پس ســعي كن يواش يــواش بخوني تا 
نتركي و خونه رو ببري رو هوا!

 5198---0915 ســلام دهقان قديم و پيشگوي 
جديد. ميگن طبق گفته شــما قراره سوژه از يکم تا 
ســيزدهم فروردين به پيام ها جواب بده. تکذيبش 

نکن گناه داره. رضا سلاخ
آقا من به دليل پاره اي از مشکلات شخصي مي خوام هفته 
ديگه ســوژه رو مسئول كنم تا ببينم با اين همه ادعاش با 

ستون چيکار مي كنه!
 1580---0901 سلام ســه و نيم خاان من همون 
بهنوازم ها هنوز يادم نرفته تازه باهاتم قهلم بچاپ 

زووود. بهنوااااز از مشهد
باباي اين بچه كجاســت؟ بيا برو يه بســتني براش بخر تا 
شايد آشتي كرد با ما! البته آشتي هم نکرد مهم نيست ها!

ســه و نيمي هــاي عزيــز! اداره اين ســتون را از 
و  گرفته ايد  برعهــده  پيــش خودتــان  چنــدي 
بــا پيام هايتــان آن را به صــف چندهــزار نفره 
 تبديل کرده ايــد.  در اين هفته ســه و نيمي عزيز
»سوژه ستون« با شماره 5852---0915  در برابرتان  
قرار دارد و شما مي توانيد با همان پيام »هرچي دلتون 
مي خواد بگيد و هر چي دلتون مي خواد بخونيد« ستون 

را گرم تر از هميشه ببينيد. 

 پاسخ هاى »دهقان خلافکار« به پيامک هاى شما

خط قرمز| مردی كه همســر و دخترش را قربانی خشم خود كرده 
بود، در جلسه دادگاه ابراز پشيمانی كرد.

 در جلســه رســيدگی به اين پرونده كه ديروز در شعبه دهم دادگاه 
كيفری يك استان تهران به رياست قاضی قربان زاده و با حضور دو قاضی 

مستشار تشکيل شد، ابتدا نماينده دادستان كيفرخواست را خواند.
 وی اظهار داشــت: »عزيز« 55 ساله متهم است 14 آذر 91 همسر 
43 ساله اش به نام »فرشــته« و دختر 22 ساله اش به نام »محبوبه« را 
در خانه شــان در شــهريار با ضربه های كارد كشت و تسليم پليس شد. 
اكنون با توجه به اينکه رييس قوه قضائيه از طرف فرزند صغير فرشــته 

درخواست ديه كرده است، برای عزيز تقاضای كيفر دارم.
 ســپس عامل جنايت روبه روی هيات قضايی ايســتاد و گفت: قصد 
كشتن همسرم را نداشتم. می خواستم دخترم را با چاقو بزنم كه همسرم 

مانع شد و چاقو به قلبش برخورد كرد. من كه كنترل اعصابم را از دست 
داده بودم چند ضربه هم به دخترم زدم.

 وی در تشريح انگيزه اين جنايت خانوادگی گفت: مدتی قبل از اين 
ماجرا پسر عمه ام از كرمانشاه با من تماس گرفت و به من تبريك گفت، 
چون شنيده بود دخترم قرار است به زودی ازدواج كند. من كه از شنيدن 
اين حرف تعجب كرده بودم، به او گفتم اشــتباه می كند، اما گفت وقتی 
دخترم را همراه يك پســر غريبه در خيابان ديده و با همســرم تماس 

گرفته شنيده است پسر غريبه نامزد دخترمان است.
وی ادامه داد: من كه عصبانی شــده بودم، ماجرا را به همسرم گفتم. 
فرشــته با خونسردی گفت: دخترمان مدتی است به يك پسر علاقه مند 
شــده و لازم است آنها برای آشنايی بيشــتر با هم رفت و آمد كنند تا 
بتوانند در مورد ازدواج با هم تصميم بگيرند. من از شــنيدن اين حرف 
عصبانی شــدم و كنترل اعصابم را از دســت دادم. می خواســتم برای 
ترساندن دخترم او را با چاقو بزنم تا از ارتباط پنهانی با پسر غريبه دست 
بردارد، اما يکباره همسرم مقابل من ايستاد كه چاقو به سينه اش خورد. 
من دخترم را هم با چاقو زدم و ســپس به اداره آگاهی رفتم و تســليم 

پليس شدم، اما حالا می گويم از كاری كه كرده ام پشيمانم.
 در پايان اين جلسه هيات قضايی وارد شور شد تا رای صادر كند.

 گفت و گوي اختصاصی
 با بوکسور قديمی

 چقدر درس خوانده اى؟
 ديپلم دارم.

  مجرد هستى يا متاهل؟
 مجردم.

 چرا با على درگير شدى؟ 
ما مســوول جمع آوری ضايعات در آن منطقه بوديم، 
به همين خاطر وقتی با علی روبه رو شــديم كه ضايعات 
را جمــع آوری كرده و بار وانتــش می كرد به او اعتراض 
كرديم، اما او ناســزا گويی كرد. به او گفتيم بايد همراه ما 
به مقر شهرداری بيايد و آنجا تعهد بدهد كه ديگر در اين 

منطقه ضايعات جمع آوری نکند، اما قبول نکرد.
 تو مجوزى براى بردن او به مقر شــهردارى يا 

گرفتن تعهد از او داشتى؟ 
نه. من اشتباه بزرگی كردم و حالا شرمنده اوليای دم 

هستم.
 چرا وقتــى على روى زمين افتــاد، او را به 

بيمارستان نرساندى؟
 ترسيده بودم. مردم زيادی در محل جمع شده بودند. 
من و همکارانم بلافاصله ســوار ماشين شديم و از ترس 

جانمان فرار كرديم.
 براى جلب رضايت اولياى دم چه کار کرده اى؟

 مــن پدر و مــادر پيری دارم كــه نمی توانند دنبال 
كارهايم باشــند، اما خواهرم چند بار می خواســت برای 
جلب رضايت با اوليای دم صحبت كند، اما آنها حاضر به 
ملاقات با خواهرم نشــدند. خودم هم در زندان هستم و 
نمی توانم در اين زمينه اقدامی كنم، اما شهرداری اعلام 
كرده حاضر اســت در پرداخت ديــه به اوليای دم به من 

كمك كند.

گفت و گو با پسر قربانی
 در کلاس چندم درس مى خوانى؟

 حالا 14 ساله ام و در كلاس نهم درس می خوانم، اما 
حالا چون تابستان است كار می كنم.

  چه کار مى کنى؟
 من و برادر كوچکم سر كوچه ميوه فروشی می كنيم 
تا خرج زندگی مان و هزينه های تحصيل خواهر بزرگمان 

را بپردازيم.
 چند خواهر و برادر دارى؟

 يك خواهر بزرگ دارم كه دانشجوی رشته حسابداری 
است. يك خواهر و برادر كوچك هم دارم كه با برادرم كه 

حالا 10 ساله است، كار می كنم.
  وضع مالى تان چطور است؟

 در محله نعمت آباد در خانه اجاره ای زندگی می كنيم.
 شغل پدرت چه بود؟

 پدرم خياط بود، اما چون كار و كاسبی اش كساد شد، 
يك وانــت خريد تا با آن ضايعات جمع كند و بفروشــد. 
روزی كــه آن ماجرا اتفاق افتاد، من همراه پدرم برای كار 
رفته بودم. صحنه كشته شدن پدرم از ذهنم پاك نمی شود. 
محمد با چيزی شــبيه به پنجه بوكس به سر پدرم زد، اما 

حالا می گويد با مشت به سر پدرم كوبيده است.
 تو و خانــواده ات راضى به مصالحه با 

قاتل پدرت نيستيد؟
 نه. مــا فقط قصاص می خواهيــم. محمد و 
دوســتانش به عمد پدرم را كتك زدند و باعث 
مرگ او شدند، چون محمد و دوستانش پيمانکار 
شــهرداری بودند، شــهرداری حاضر شده 400 
ميليون تومان به ما بپردازد تا يك خانه بخريم، 

اما ما به هيچ قيمتی حاضر به مصالحه نيستيم.
پسر مقتول در جلسه دادگاه

خط قرمز| مامور سد معبر شهردارى تهران که 
راننده وانت ضايعاتى را مقابل چشمان پسر 13 
ساله اش کشت، ديروز پاى ميز محاکمه ايستاد و 
ابراز پشيمانى کرد.
اين مرد با حکم قضايى از اتهام قتل عمد تبرئه و 
به اتهام قتل شبه عمد به پرداخت ديه محکوم شد.

»محمد« 31 ســاله كــه پيمانکار شــهرداری بود صبح 26 
مرداد ماه ســال 93 همراه ســه نفر از همکارانش سوار ماشين 
مزدای مبارزه با سد معبر در خيابان های منطقه چهار شهرداری 
تهران حركت می كردند تا ضايعاتی هــا را جمع آوری كنند، اما 
وقتی با »علی« 41 ساله و پسر 13 ساله اش در خيابان ايزدپناه 
روبه رو شــدند كه در حال جمع آوری ضايعــات بودند، به آنها 
اعتراض كردند و  درگيری آغاز  شد. محمد با مشت به سر علی 
كوبيد و بی اعتنا به فريادهای پسر نوجوان كه شاهد كشته شدن 

پدرش بود، گريخت.
محمد ديروز در شعبه دوم دادگاه كيفری يك استان تهران 
به رياست قاضی عزيزمحمدی و با حضور دو قاضی مستشار پای 

ميز محاكمه ايستاد.
 وی وقتی با درخواست اوليای دم مبنی بر صدور حکم قصاص 
روبه رو شد، ابراز پشيمانی كرد و گفت: حرفی برای گفتن ندارم. 
هنوز هم باورم نمی شود كه علی با ضربه مشت من كشته شده 
باشد. من قبلا بوكســور بودم و مشت های سنگينی داشتم، اما 
واقعا قصد قتل نداشــتم. من می خواســتم با مشت به صورت 
علی بزنم كه صورتش را كنار كشــيد و ضربه مشــت به سرش 

برخورد كــرد. اين ادعا در حالی مطرح شــد 
كه هيات قضايی از يکی از شــاهدان خواست 
آنچه را ديده  برای آنها تشــريح كند. اين مرد 
گفت: مقابل مغازه ام ايستاده بودم كه متوجه 
درگيری چند مرد با علی شــدم. آنها با مشت 
و به لگد به او می زدند و كســی به فريادهای 
پسرش توجهی نمی كرد. چند دقيقه بعد وقتی 
درگيری آرام شد، علی از روی زمين برخاست 
و به گوشــه ای رفت و در حال صحبت با تلفن 
همراهش بود. به نظر می رسيد او می خواهد با 
پليس 110 تماس بگيرد، اما محمد بار ديگر به 
داخل ماشين مبارزه با سد معبر رفت و وقتی 
برگشت از پشت سر يك ضربه به سر علی زد. 
علی همــان موقع بيهــوش روی زمين افتاد. 

محمد و دوســتانش كه ترســيده بودند، يك بطری آب را روی 
صورت علی ريختند، اما چون به هوش نيامد ترســيدند و فرار 
كردند. من و چند مرد ديگر كه شــاهد ماجرا بوديم با اورژانس 
تماس گرفتيم، اما چند روز بعد از طريق رسانه ها متوجه شديم 
علی كه مورد ضرب و شــتم كارگران شهرداری قرار گرفته بود، 
در بيمارســتان جان ســپرده اســت. وی ادامه داد: من و ديگر 
شاهدان هم در مرگ علی مقصر بوديم. اگر وارد دعوا می شديم 
و مانع كتك خوردن علی بوديم، شايد او كشته نمی شد و چهار 
فرزندش بی سرپرســت باقی نمی ماندند. سپس سه متهم ديگر 
كه با قرار قانونی آزاد هســتند، يك به يك پشــت تريبون دفاع 
ايســتادند و ادعا كردند در اين درگيری شركت نداشته و فقط 

قصد ميانجگری داشــته اند. در پايان اين جلسه هيات قضايی وارد شور شد و 
با توجه به مدرك های موجــود در پرونده، محمد را از اتهام قتل عمد تبرئه و 
به اتهام قتل شــبه عمد به ديه محکوم كرد. سه متهم ديگر اين پرونده به جرم 

شركت در درگيری منجر به قتل به شش ماه زندان محکوم شدند.

على. مقتول

 مشت مرگ بوکسور قدیمی 
در لباس مامور سد معبر

این مرد از اتهام قتل عمدی راننده وانت تبرئه شد

 قتل خونين مادر و دختر
 در خشم پدر

 انفجار کپسول گاز
 در يك خودرو

انفجار كپســول گاز ال پی جی خودرو در 
انديمشك  حادثه آفريد.

اين حادثه در پي اســتفاده نادرســت از 
كپسول گاز ال پی جی در يك خودرو رخ داد و 

سبب انفجار آن شد. 
رييس آتش نشــانی انديمشك گفت: اين 
حادثه حوالی  ساعت 20 و 30دقيقه جمعه در 
كمربندی انديمشك در يك خودروي پيکان 
رخ داد.  مهدی خادمی افزود: راننده اين خودرو 
كپسول ال پی جی را از مغازه تهيه كرده و خود 
اقدام به تعويض آن در خودرو كرد كه منفجر 
شد. وی اظهار كرد: تعويض غيرايمن سيلندر 
گاز موجب انفجار آن شد، اما راننده به خاطر 
اينکه دور از خودرو بود  آسيب نديد.  خادمی 
با اشاره به اينکه آتش سوزی خودرو با حضور 
به موقع آتش نشانی خاموش شد گفت: رعايت 
نکردن موارد ايمنی هنگام  ســوختگيری در 
تعويض سوخت های الی پی جی همواره موجب 
بروز حوادث متعدد شده است. استفاده از گاز 
ال پی جــی در خودروها اســتاندارد و ايمن 

نيست. 

 مرگ 4 عضو خانواده
 در تصادف جاده اي

يــك مــرد، همســر و 2 خواهر زنش در 
تصادف خودرويشان با كاميون از پا در آمدند.

اين تصادف مرگبار ساعت 10 و 45 دقيقه 
نيمه شب 30 خردادماه رخ داد.

ذكريــا اشــکپور، ســخنگوی اورژانــس 
مازندران گفت: تصادف جمعه شب دو خودرو 
در جاده كياســر باعث كشته شدن 4 مسافر 

جاده اي شد.
وي افزود: براثر برخورد خودروي سواري با 
كاميون در منطقه مازا جاده كياسر - سمنان 

همه سرنشينان خودرو در دم جان باختند.
وی ادامه داد: پــس از اعلام وقوع حادثه 
رانندگی در جاده كياســر در ساعت 22:37 
جمعه شب ماموران پايگاه اورژانس كياسر به 

محل اعزام شدند.
مازنــدران گفت:  اورژانــس  ســخنگوی 
متاســفانه بر اثر اين تصادف مرد 50 ســاله، 
دختر 12 ســاله، دو زن 25 و 35 ساله در دم 

جان باختند.
جاده كياســر به عنوان يکــی از راه های 
مواصلاتی و ورودی مازندران به شمار می رود 
كه به دليل برخوردار نبودن از مسير مناسب 
و علائــم و امکانات ايمنــی، جاده ناامنی هم 
برای اهالی حاشــيه اين جاده و هم مسافران 

به شمار می رود.
ايــن جاده كوهســتانی و مه آلود به طول 
150 كيلومتر از شــهر ساری تا سمنان است 
و اين جاده به عنوان مســير اصلی برای عبور 
و حضور در اســتان سمنان و همچنين تردد 

زائران مرقد امام رضا)ع( به شمار می رود.


